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روش شناسی نقد خط نستعلیق3

چكیده
قابلیت های بصری خط نستعلیق باعث شده است که این خط از قرن نهم ه.ق به بعد پرکاربردترین خط در 
کتابت نسخه های خطی ایرانی باشد؛  اما حوزه نقد آثار خوشنویسی نستعلیق از روند رو به رشد حوزه ی اجرا، 
بازمانده و سخت نیازمند بازبینی و تدوین است. اصول و قواعد خوشنویسی سنتی، میراث ارزشمند قُدما در 
زمینه ی آموزش خوشنویسی است و گمان می رود با وجود نقصان آن در حوزه نقد، قابلیت تطبیق با روش های 
نقد علمی نوین را دارد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با مطالعات کتابخانه ای سامان یافته است 
قصد دارد ضمن شرح و تحلیل انتقادی اصول و قواعد سنتی خط نستعلیق، با استفاده از اصول و مبانی هنرهای 
تجسمی و اصول نظریه ی گشتالت و سبک شناسی اثر، به توسعه و نظام مند ساختن روش نقد آثار خوشنویسی 
نستعلیق بپردازد. در پایان مقاله با تدوین و ارائه ی الگویی ترکیبی برای نقد آثار خوشنویسی با خط نستعلیق، 
این نتیجه حاصل شده است که روش های مختلف نقد، از اصول و قواعد خوشنویسی،  تا اصول و مبانی هنرهای 
تجسمی و اصول نظریه ی گشتالت، هر یک بخشی از قابلیت های اثر خوشنویسی نستعلیق مورد نقد را فعال 

می کنند و اتخاذ یکی از این روش ها به تنهایی، به نقص و ابهام در فرایند نقد منجر خواهد شد.

کلیدواژه ها: نقد، نستعلیق، هنرهای تجسمی، گشتالت، روش شناسی.

1. دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران  
E-mail: hor0274@gmail.com

2. دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران )نویسنده مسئول(
E-mail: hapourmand@modares.ac.ir

3. این مقاله برگرفته از رساله دکتری پژوهش هنر نگارنده اول با عنوان »روش شناسی نقد آثار خوشنویسی )با تأکید 
بر خط نســتعلیق(« با راهنمایی دکتر حسن علی پورمند در گروه پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت 

مدرس است.

2
حسن علی پورمند

 
،
1
حسین رضوی فرد

9 6 / 9 / 2 تاریخ دریافت مقاله:   1
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مقدمه
چنانکه از قرائن برمی آید هنر خوشنویســی ســنتی و نوین ایران هنوز به مقوله نقد علمی به معنای 
رایج امروز در هنرهای تجسمی راه نگشوده است. بی شک قدمای خوشنویس شمّ بصری در خور 
و ادراک زیبایی شناســانه ی قوی داشته اند و قائل بودن ایشــان به اصول و قواعد خوشنویسی از 
جمله ترکیب، کرسی،  نسبت، ضعف، قوت، سطح، دُور، صعود مجازی، نزول مجازی، اصول، صفا و 
شأن هر چند به صورت غیرمستقیم، می تواند ناظر بر توجه خاص ایشان به موضوع ارزیابی آثار 
خوشنویســی بوده باشد. ولی واقعیت این اســت که این اصول اگر چه برای آموزش و اجرای یک 
اثر موفق، کافی اســت اما از معیارهایی دقیق برای نقد و ارزیابی اثر بی بهره اســت و طی سده های 
گذشته بدون تغییر و تفسیرهای چالشی، در قالب آموزه های شفاهی بین استاد و شاگرد باقی مانده 
و به زمان حال منتقل شــده اند. هدف اســتادان قدیم، البته نقد به معنای معاصر آن نبوده اســت و 
اصول یادشده روش هایی برای زدودن حشو و زوائد از آثار هنرجو و نزدیک شدن خط شاگرد به 
خط استاد بوده است. نظر به اینکه خوشنویسی زیرمجموعه ی هنرهای تجسمی است و لازم است 
انتظــارات منتقد هنری به معنای امروزی آن را برآورده کند، یا به تعبیری دیگر لازم اســت زوایای 
مبهم و نامکشوف آن با قوانین و زبان نقد امروزین، قابل انتقال به مخاطب باشد، این قواعد و اصول 
به شــرح و بســط و همخوانی با قواعد نقد معاصر نیاز دارند. با واکاوی نظریات نقد در جهان هنر 
درمی یابیم از آنجا که فهم آثار هنری خوشنویسی ایرانی غیر از درک مفهومی مخاطب از متن کتابت 
شده، بر درک بصری و زیبایی شناسانه وی از کلیت اثر نیز استوار است،  از قابلیت بالایی برای نقد، 
برخوردار بوده و از این رهگذر می توان اصولی نظام مند برای نقد آثار خوشنویسی تدوین کرد. از 
نظر کاربردی هدف نقد در خوشنویســی، استخراج اصول و سنجه هایی است که با آنها بتوان آثار 
خوشنویســی را در ترازوی ارزش یابی هنری قرار داد و حدود و ثغوری برای داوری آنها تعریف 
کرد. این پژوهش به طور ویژه قصد دارد ضمن برشــمردن اشتراکات اصول و قواعد خوشنویسی 
ســنتی با اصول و مبانی هنرهای تجســمی و اصول تئوری گشــتالت، به توسعه و نظام مند کردن 
اصول و قواعد نقد آثار خوشنویسی با خط نستعلیق بپردازد تا در نتیجه ی آن به الگویی بهینه برای 

نقد آثار خوشنویسی دست یابد.

روش و پیشینه تحقیق
آنچه از کتاب و رساله تا به حال در حوزه ی نقد منتشر شده اصولًا در ارتباط مستقیم با روش نقد 
خوشنویســی نبوده است؛ در دوره معاصر نیز با کتب متعدد نقد ادبی و هنری مواجه ایم که قوانین 
و قواعــد نظام یافته ای در خصوص نقد آثار خوشنویســی ندارند. اما کتب یاد شــده اصولی قابل 
اســتخراج در مسیر نقد خوشنویســی به عنوان زیرمجموعه ای از هنرهای تجسمی دارند که از این 
قبیل می توان به آثار ذیل اشاره کرد: شیوه های مختلف نقد هنری اثر حبیب الله آیت اللهی که کوششی 
در مسیر به دست دادن روش هایی برای نقد آثار هنری است و عموماً از اصول نقد ادبی اقتباس شده 
و ضمن ترکیب با پژوهش هایی که در تاریخ هنر صورت گرفته، تقسیم بندی های درخوری را در باب 
روش های مختلف نقد آثار هنری در حوزه نقاشــی و مجسمه ســازی ارائه کرده است. کتاب مبانی 
فلســفی نقد و نظر در هنر با روشی فلسفی، ضمن بررسی مفصّل تعاریف نقد و نظریه و مناسبات 
این دو با هم به تقســیم بندی های خوبی در حوزه نقد هنری دســت یازیده است. کتاب های اصول و 
مبانی هنرهای تجســمی نوشته محمدحســین حلیمی، مبانی هنرهای تجسمی اثر غلامحسین نامی، 
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روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشــی جلد 1 و 2 اثر مرتضی گودرزی)دیباج(،  اصول کلی روانشناسی 
گشــتالت اثر رضا شــاپوریان، هنر و ادراک بصری روانشناسی چشــم خلاق اثر آرنهایم رودلف 
ترجمه مجید اخگر، که هر کدام از یک منظر به تشــریح مبانی هنرهای تجســمی و تئوری گشتالت 

پرداخته اند، در این پژوهش مد نظر قرار گرفته اند.
 اثــر کتاب آرایــی در تمدن اســلامی تألیف نجیب مایل هــروی مجموعه ای از رســالات در حوزه 
خوشنویســی و کتاب آرایی را جمع آورده که ناظر بر نگرش آموزشــی استادان خوشنویس قدیم 
اســت. همچنین صبح الأعشی از قلقشــندی به زبان عربی و تحفه المحبین ســراج شیرازی منابعی 
مورد وثوق برای تبیین اصول خوشنویســی  ابن مقله بیضاوی بوده اند. تنها مقاله منتشــر شده در 
زمینه ی نقد در خوشنویســی مقاله ای تحت عنوان »نکته هایی در نقد کتاب های خوشنویسی« به قلم 
کاوه تیموری اســت که در آن، نگرش نویســنده در باب کلیات و ملاحظاتی در روش نقد کتاب های 

خوشنویسی طرح شده است. 
 روش پژوهــش حاضر، توصیفی و تحلیلی اســت و اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه ای 
طبقه بندی شــده اند. در این پژوهش برای رســیدن به روش بهینه در نقد آثار خوشنویســی،  ضمن 
استفاده از شیوه نقد فنی و ساختاری، قابلیت های اصول و قواعد خوشنویسی از یک سو و اصول 
و مبانی ســواد بصری و اصول نظریه گشتالت از ســوی دیگر ارزیابی شده اند؛ در انتهای مقاله با 
توجه به دریافت قابلیت ها و ضعف های هر کدام از روش ها، روشی ترکیبی و بهینه برای نقد در خط 

نستعلیق حصول شده است. 

یافته های پژوهش
رویكرد سنتی و مدرن در نقد 

توصیف نقد هنری نزد پیشــینیان با آنچه امروزه از آن دریافت می شود متفاوت است. در رویکرد 
ســنتی،  نقد آثار هنرجویان خوشنویس توسط استادان قدیم خوشنویسی هم زمان با آموزش خط، 
به صورت شــفاهی و حضوری و توســط استاد در جهت اصلاح ضعف های خط و با هدف نزدیک 
شــدن شاکله ی خط خوشنویس به خط استاد صورت می پذیرفته است. زیربنای نظری این نوع نقد 
در دوره های اولیه، مکتوب نبوده بلکه به صورت سینه به سینه از استاد به شاگرد منتقل شده است. 
بررســی این ادبیات شفاهی، خود می تواند موضوع تحقیقی جداگانه  باشد تا از پی آن اجزای کیفی 

اصول و قواعد خوشنویسی رمزگشایی و قابل استفاده در مبحث شناخت روش های نقد شود. 
نخســتین اقدام ثبت شده در زمینه ی نقد هنر با رویکرد سنتی را ویتروویوس رومی در سده ی 
اول میــلادی رقم زد و نتیجه ی پژوهش هایش را در ده کتاب معماری به انتشــار درآورد. رویکرد 
مدرن به نقد را از قرن هجدهم به بعد شــاهد هســتیم و معنا و ریشــه ی لغوی آن عبارت است از: 
»بررســی، توصیف، تحلیل، تفســیر، تأویل، ارزیابی و صدور حکم در مورد یک اثر هنری. واژه ی 
criticism از ریشه یونانی kritikos به معنای قاضی و دادرس مشتق شده و جالب است یادآور شویم 
که کنش نقد هنوز هم بر مســند دادرس تکیه زده و به صدور رأی در مورد اثر می پردازد. به طور 

کلی نقد اثر هنری متضمن داوری در مورد ارزش آن اثر است.« )ضیمران، 62:1393( 
لیونلو وِنتوری معتقد اســت که هر اثر هنری، زیبایی شناسی ویژه ی خود را دارد؛ بنابراین، تنها 
از طریق دســت یازیدن به زیبایی شناسی و شــاه کلیدهای آن است که می توان به درکش نایل شد. 
وی می گوید: اگر چنین نباشد، اثر هنری، هنر نخواهد بود و جز خود هنرمند، هیچ کس قادر نخواهد 
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بود از اصل ازهم پاشــیده آن چیزی درک کند. او معتقد اســت که اثر هنری باید به گونه ای باشد که 
در هر زمانی، مخاطب خود را به محتوای خود راهنمایی کند و یک اثر از ادوار گذشته را نباید حتماً 
و الزاماً بر اساس اصول زیبایی شناسی زمان تکوین اثر بررسی کرد، بلکه باید زمینه ای از خلاقیت 
باشــد که در هر زمان به بیننده، لذت دیدار دهد. )آیت اللهــی، 1393: 19؛Ventori,1964 ( این نظر در 
مورد بخشــی از آثار خوشنویسی نستعلیق باقی مانده از خوشنویسانی همچون میرعلی هروی در 
دوره تیموری و میرعماد در دوره صفوی و میرزاغلامرضا اصفهانی در دوره قاجار کاملًا صادق 
اســت و پاره ای از کتابت های باقی مانده از ایشان هنوز جزء آثار منحصربه فرد و کم نظیر محسوب 
می شوند و معدود استادان خوشنویس در دوره ی معاصر می توانند از مرز تجارب بصری مستتر 

در این آثار عبور کنند و صاحب سبکی شخصی در خوشنویسی شوند. 

انتخاب چهارچوب  و روش های نقد در خط نستعلیق
اگر روش شناسی را تحلیل و بررسی روش های مختلف جهت تشخیص قابلیت ها و ضعف های آنها 
و در نهایت رســیدن به یک روش بهینه بدانیم همچنین اگر نقد را »توضیح و ارزشــیابی شیوه ها و 
فن هــا و فرایند آن و درک ارزش ها و بهینه کــردن معیارهای به کار رفته همچنین داوری و معرفی 
آثار به منظور ساده کردن گزینش همگان،  به طوری که مخاطب اثر به راحتی بتواند اثر هنری را درک 
کند« )آیت اللهی، 1393: 20و 15( تلقی کنیم، در این پژوهش به دنبال شناخت روشی مناسب و علمی 

برای نقد آثار خوشنویسی با خط نستعلیق هستیم.
»هنــر به طور کلی بر اســاس معیارهای گوناگــون قابل ارزیابی اســت. از دیرباز این معیارها 
را به چهار گروه تقســیم کرده اند. این چهار گروه بر پایه ی چهار نظریه یا مکتب شــکل گرفته: 1- 
واقع گرایی که در بازنمایی عینی متجلی می شــود؛ 2- گرایش به فرانمود احساســی؛ 3- فرمالیسم؛ 
4- ابزارگرایی. بدیهی اســت که از این چهار مقوله ســه مورد آن به دوران پیشامدرن باز می گردد 
و یکی، یعنی فرمالیســم مرادف مدرنیســم به کار می رود. باید گفت هر چند که مقولات و نظریات 
فوق عمدتاً از گذشــته به ما رسیده اســت، هنوز هم در جهت گیری نقد، معتبر محسوب می شوند.« 
)ضیمران، 1393: 430( ظاهراً از میان چهار تقسیم بندی فوق، تحلیل آثار خوشنویسی در چهارچوب 
روش فرمالیســم می گنجد. خوشنویســی زیرمجموعه ی هنرهای تجسمی محسوب می شود اما نه 
می توان آن را هنری فیگوارتیو نه صرفاً احساسی نه ابزاری دانست بلکه با گونه ای از هنر هندسی 
متعلق به دوران مدرن قابل قیاس است و به همین دلیل قابلیت تحلیل فرمی دارد. هنر خوشنویسی به 
کمک سواد و بیاض و مدیوم رنگ، با فرم هایی بصری بر صفحه ی دو بعدی عرضه می شود؛ اگرچه 
شــکل این فرم ها از پیش اندیشیده شده است اما حاصل کار هر خوشنویس با دیگری تفاوت دارد؛ 
ایــن تفاوت ها هم در جزئیات )حروف و مفردات1( هم در ترکیب بندی قابل تشــخیص اند. »در نقد و 
معرفی کتاب )یا اثر خوشنویسی( ایده اصلی و طرح مرکزی با پاسخ به این سؤال شکل می گیرد که 
خوشنویس در کتابت یا قطعه سازی، کدام یک از مرزهای تازه را برای اولین بار درنوردیده و با کار 
خود به توسعه ی نوآوری های گذشته مدد رسانده و توانسته نکته مهمی را به نام خویش ثبت کند. 
کشف نوآوری خطاط، نقطه ی عزیمت برای توصیف و تحلیل فنی تر آن است.« )تیموری، 1393: 10(
بــا توجه به نکات فوق، چهارچوب کلی نقد مورد نظر این پژوهش، نقد فنی و ســاختاری و نقد 
تطبیقی یا قیاســی اســت. »در نقد فنی منتقد می کوشد تا اثر هنری را بر اساس اصول تثبیت شده ی 
آفرینش هنری بررســی و نقد کند و عناصر و ترکیب از نقطه، خط، گســتره، رنگ، تاریک، روشن، 
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حرکت، ترکیب بندی و گونه های آن، هماهنگی، وزن و آهنگ و به ویژه تناســبات و هندسه ی مبنایی 
اثر هنری را برای بیننده آشــکار کند. در واقع هدف نقد فنی برملاکردن توانایی های فنی هنرمند در 
آفرینش اثر است.« )آیت اللهی، 1393: 66( در این شیوه، نظریه های مختلف در زمینه های ترکیب بندی 
و چینش عناصر ترکیب، مرکب برداری و مرکب رانی،  ســواد و بیاض )اعمال عنصر فضای مثبت و 
منفی(، رابطه ی تاریکی و روشنی )تونالیته( و نسبت و سطح و دور و ... در یک اثر قابل بررسی اند. 
در نقد تطبیقی نیز اثر هنری یک هنرمند با دیگر هنرمندان شاخص در همان سبک مقایسه می شود 
و میزان تأثیرپذیری اثر از آثار دیگر هنرمندان آشــکار می گردد؛ برای درک دقیق تر سبک هنرمند، 
این مقایســه می تواند با هنرمندان ســبک های دیگر نیز صورت پذیرد. »بررسی شکل گرایانه ی اثر 
هنری در درجه ی نخست به تأثیرهای زیبایی شناسانه ی اجزای تشکیل دهنده ی طرح می پردازد. این 
اجزا که عنصرهای شــکل خوانده می شوند، زبان دیداری هنرمند را پایه ریزی می کنند. از میان این 
عنصرها می توان از خط، شــکل، فضا، رنگ، نور و تاریکی یاد کرد که هنرمند آنها را به شــیوه های 
گوناگون نظم می دهد تا به مقوله گســترده تر طرح دســت یابد. آرایش نهایی که به دســت هنرمند 
صورت می گیرد ترکیب یا تصنیف یا انشای اثر هنری است. بررسی شکلی ترکیب هنری، چگونگی 

مشارکت هر عنصر را در ایجاد تأثیر نهایی و کلی اثر بررسی می کند.« )آدامز، 1394، 30(
با این توصیف برای رســیدن به الگویی تا حد امکان جامع در نقد آثار خوشنویسی، لازم است 
ذیلِ چهارچوب کلی فوق، اصول و قواعد خوشنویســی ســنتی، اصول و مبانی هنرهای تجسمی و 
اصول نظریه گشــتالت از منظر نقد آثار خوشنویسی مورد ارزیابی قرار گیرند. نمودار)1(، نمودار 
ساده شــده ی فرایندی است که بر اساس آن دو حوزه مختلف در ارتباط با هم تبیین می شوند و در 
نهایت الگوی نقد یاد شــده از آن اســتنتاج خواهد شد. در این پژوهش، خوشنویسی زیرمجموعه ی 
هنرهای تجسمی فرض شده است؛ همچنین اصول و مبانی هنرهای تجسمی و اصول نظریه گشتالت 
ابزاری برای ادراک، نقد و ارزیابی آثار هنرهای تجســمی اند؛ از طرفی اصول و قواعد خوشنویسی 
ســنتی، زیربنای روش شناسی نقد در خوشنویسی محســوب می شوند. با این فرضیات، در انتهای 
پژوهش به این ســؤال که »چگونه می توان با اســتفاده از اصول و مبانی هنرهای تجسمی و اصول 
نظریه ی گشتالت، روش و اصولی را معرفی کرد که ضمن هماهنگی با اصول و قواعد خوشنویسی 
ســنتی، امکان سنجش فرم های متفاوت آثار خوشنویســی با خط نستعلیق را فراهم آورد؟« پاسخ 
داده خواهــد شــد. درباره ارتباط گشــتالت با هنرهای تجســمی و خوشنویســی توصیف ذیل از 
گشتالت راهگشا خواهد بود؛ »مکتب گشتالت، بیش از سایر مکتب های روانشناسی، به جنبه ی هنری 
تجربه های ادراکی توجه نشان داد. نظریه پردازان این مکتب نتایج ارزنده ای را از پژوهش های خود 
درباره ادراک بصری، معنای الگوهای بصری، و چگونگی عمل ارگانیسم انسان در دیدن و سازمان 
دادن بصری ارائه کردند.« )پاکباز، 1386، 454( این تعریف به دو عملکرد قوانین گشتالت در سیستم 
ادراک انسان اشاره دارد یکی »دیدن« که ناظر بر این موضوع است که انسان ها به هنگام مواجهه با 
اثر هنری،  پیش از پرداختن به جزئیات، کل اثر را می بینند؛ طبق نظریه ی اشکال )گشتالت( در هنگام 
مشــاهده ی یک اثر، »ابتدا تأثیر کلی ایجاد می شــود و سپس هر یک از اجزا ثبت می شوند« )گروتر، 
1390، 12( بــه بیان دیگر، ارزش های بصری خوشنویســی را نمی تــوان صرفاً با تحلیل حروف و 
مفردات درک کرد چرا که هر اثر خوشنویسی در کلیّت و قالبی که اجرا شده است معنا پیدا می کند. 
نکته دیگرِ نقل قول فوق، »ســازمان دادن بصری« است که ناظر بر مرحله اجرا یا داوری درباره اثر 
هنری اســت، بدین معنا که هم هنرمند بر اســاس قوانین گشتالت اثرش را سامان می دهد هم منتقد 



84

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
96

ن 
ستا

زم
ز و

ایی
  پ

ت 
یس

ه ب
مار

 ش
ر  

هن
اه 

شگ
دان

ی 
هش

ژو
- پ

می
ۀعل

نام
صل

وف
اثر هنری را بر اســاس این قوانین داوری می کند؛ بدیهی است هر چه سواد بصری هنرمند یا منتقد د

پرورده تر باشد یا هر قدر با اصول گشتالت آشناتر باشند امکان رسیدن به گشتالت صحیحی که به 
تعبیری بهترین ترکیب بندی اثر محسوب می شود بیشتر خواهد بود.  

 

تحلیل روش نقد به کمک اصول و قواعد خوشنویسی سنتی 
اصول شناســی خوشنویسی ســنتی و معاصر برای اجرا و تحلیل و در نهایت درک بصری یک اثر 
صورت می پذیرد؛ این اصول مکمل سبک شناســی در خوشنویســی به شــمار می روند. »آنچه در 
مقوله های هنری و به ویژه در هنر خوشنویســی به عنوان ملاک و معیار برشمرده می شود، مبتنی 
بر دو محور اصلی، یعنی اصول شناســی و سبک شناسی در هر خط است چرا که اصول شناسی و 
سبک شناســی،  مبین ویژگی های هنرمندانه ای است که بر اساس آن، ارکان خوشنویسی در هر خط 
شــکل می گیرد و به فرایندی متمایز از سایر خطوط دست می یابد.« )معنوی راد، 1393: 55( علی ابن 
مقله بیضاوی شــیرازی اولین استاد هنرمندی بود که خوشنویسی را از دریچه هندسه نگریست و 
اصولی برای آن تدوین کرد. وی دستگاهی برای حُسن خط تعریف کرد که مشتمل بر دو رکن بود: 
»و چنین گوید که حســن کتابت و جودت خط از دو جهت است: یکی از جهت اوضاع )حسن وضع( 
و یکی از جهت اشــکال )حسن تشــکیل(؛ اما آنچه تعلق به اشکال خط دارد محتاج است به تصحیح 
پنج چیز که در جوهر خط حکم حواس خمس دارد و آن توفیه اســت و اتمام و اکمال و اشــباع و 
ارسال؛ و آنچه تعلق به اوضاع خط دارد محتاج به تصحیح چهار چیز است که به حقیقت این چهار 
در بینه ی خط به منزله ی طبایع اربع است و آن ترصیف است و تألیف و  تسطیر و  تفصیل« )سراج 
شــیرازی، 1376: 256 و 257( حسن تشکیل ناظر بر رعایت اصول خوشنویسی در اجرای حروف 
و مفردات است؛ قلقشندی در صبح الأعشی، حصول این اصل را منوط به رعایت پنج قاعده به شرح 
ذیل دانســته است: 1. توفیه: رعایت سطح و دور حروف به تناسب پهنای قلم 2. اتمام: رعایت طول 
و عــرض و بزرگــی و کوچکی حروف و تناســب میان آنها  3. اکمال: رســیدن حروف به کمال با 
رعایت اصول کلی در اجرای حروف 4. اشــباع: اجرای حروف با ســینه ی قلم به گونه ای که اجزای 
حروف، باریک تر یا ضخیم تر از یکدیگر نباشــند جز در برخی حروف که واجب است بخشی نسبت 
به بخشی دیگر باریک تر اجرا شوند مثل حروف الف و راء و مانند اینها. 5. ارسال: رها کردن دست 
در پایــان اجرای حروفی مثل و، د، ر. همچنین حســن وضع، ناظر بر رعایت اصول خوشنویســی 
در اجرای کلمات در ســاختار یک جمله اســت؛ بنابراین در حســن وضع، ترکیب و شــاکله ی کلی 
متن، مد نظر اســت. حصول این اصل منوط به رعایت چهار قاعده به شــرح ذیل است: 1. ترصیف: 
وصل کردن هر حرف متصل به حرفی دیگر  2. تألیف: جمع کردن هر حرفی که غیرمتصل اســت به 

نمودار 1. ارتباط نقد و خوشنویسی، منبع: نگارندگان
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سوی حرفی دیگر 3. تسطیر: رعایت نظم و تنسیق کلمات و ایجاد هماهنگی در یک سطر 4. تفصیل: 
تعیین موقعیت مناسب مدات در حروف متصله. )قلقشندی، 1340: 144و 143( مسیری که ابن مقله 
فراروی خوشنویســان قرار داد توسط ابن بواب و پس از او یاقوت مستعصمی کامل تر و شفاف تر 
شد؛ یاقوت، اصول خوشنویسی را هشــت اصل خواند؛  »افضل المتقدمین شیخ جمال-الدین یاقوت 
مســتعصمی -روح الله روحه- مجموع اصول و فروع خط بر ســبیل ایجاز در این بیت نظم فرموده 
که: اصول و ترکیب و کراس و نسبت/ صعود و تشمیر و نزول و ارسال.« ) سراج شیرازی، 1376:  
176( متعاقب رساله های فوق الذکر یکی از کامل ترین اسناد مکتوب که به معرفی معاییر هنری برای 
سنجش و ارزیابی خط نستعلیق پرداخته است، رساله آداب المشق باباشاه اصفهانی است. در فصل 
دوم این رســاله با عنوان »در بیان اجزای خط« آمده اســت: »بدان که اجزای خط بر دو قسم است: 
تحصیلی و غیرتحصیلی؛ تحصیلی آن است که کاتب را به ممارست و مداومت حاصل می باید گردد 
پخته ســاختن، و غیرتحصیلی آنکه چون تحصیلی حاصل شود، آن نیز حاصل شود.« )الاصفهانی، 
18:1391( باباشاه اصفهانی اجزای تحصیلی خط را در دوازده قسم معرفی نموده است: 1- ترکیب 
2-کرسی 3-نسبت 4- ضعف 5-قوت 6-سطح 7-دور 8-صعود مجازی 9-نزول مجازی 10-اصول 
11-صفا 12-شأن. وی پس از معرفی هر یک از این اصول که اصول دوازده گانه خوشنویسی نیز 
نامیده می شــود، اجزای غیرتحصیلی خط را در پنج قســم دیگر معرفی و توصیف می کند: 1. سواد 
2. بیاض 3. تشمیر 4. صعود حقیقی 5. نزول حقیقی. از نظر ایشان اجزای غیرتحصیلی خط نیاز به 
اکتساب و ممارست ندارند چرا که با رعایت اصول دوازده گانه، این اجزا خود حاصل می آیند. فارغ 
از صحت و اعتبار کنونی این تقسیم بندی که در ادامه روی آن متمرکز خواهیم شد، اجزای تحصیلی 
و غیرتحصیلی خط، به اضافه اصول دیگری که در پی می آید ابزاری برای قضاوت در باب صحت 
و سلامت خط هنرجو در خوشنویسی سنتی بوده است؛  بنابراین آنچه در خوشنویسی از قرن دهم 
ه.ق تاکنون توســط استادان نســتعلیق مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته، ریشه در این اصول داشته 
و بالطبع تجارب شــخصی و درونی خوشنویسان طی این سال ها تا حدود زیادی این اصول را غنا 
بخشیده است. برای ارزیابی روش نقد به کمک اصول و قواعد خوشنویسی سنتی و مشخص شدن 
جایگاه این اصول در الگوی نگارش نقد مورد نظر این پژوهش، در ذیل به تحلیل انتقادی و تبیین این 

اصول به اجمال پرداخته شده است. 

ترکیب
در آداب المشق باباشاه اصفهانی آمده است: »اما ترکیب و آن دو قسم است: جزوی و کلی. و جزوی 
نیز بر دو قســم اســت. قسم اول آن اســت که اجزای حرف مفرد را چنان ترکیب کنند که به اعتدال 
اصول درآید چون حرف قاف و غیره که مرکبند از ضعف و قوت و سطح و دور و تناسب و مانند 
اینها. و قســم دوم آن اســت که چند حرف مفرد را مرکب ساخته کلمه ای سازند به نوعی که واضع 
وضع کرده. چون لفظ قلم که مرکب اســت از قاف و لام و میم. و کلی آن اســت که چند حرف مفرد 
یا مرکب و یا مفرد و مرکب را ترکیب کرده، ســطری سازند به نهجی که مرغوب طبع سلیم باشد.« 
)مایل هروی،  1372: 149( چنانکه مشاهده می شود عباراتی همچون »که به اعتدال اصول درآید«، » 
به نوعی که واضع وضع کرده« و »به نهجی که مرغوب طبع سلیم باشد« که در تعریف اصل ترکیب 
آمده، عباراتی انتزاعی اند که به ســختی به ترجمه با زبان فرم تن می دهند. این روش تحلیل که در 
رساله های مختلف قُدمای خوشنویس به دفعات تکرار شده است، در حد توصیه هایی در باب نحوه 
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چینش مدّات در یک ســطر کوتاه و متوسط و بلند محدود می شود. در قالب چلیپا که چهار سطر یا 
مصرع به صورت مورب در ارتباط با هم نظام می یابند نیز قاعده چینش مدّات برقرار اســت اما در 
قالب قطعه ترکیبی و سیاه مشق الزاماً رعایت نمی شود چرا که برای رسیدن به حسن وضع در این 

قالب ها نقش اصولی دیگر از جمله سواد و بیاض پررنگ تر می شود. 

 
طبق آموزه های قُدما و آنچه در آداب المشــق باباشــاه نیز تصریح شده است بهترین ترکیب در 
سطرنویســی ترکیبی است که کشیده ی آن در وسط قرار گیرد و اگر کشیده در انتهای سطر بیاید 
بالای حرفی واقع شــود. )همان،  1372: 149(  در تصویر )1( ســطرهای 1 و 2 و 3 بر اساس اصل 
ترکیب در رســاله باباشــاه قابل تحلیل اند؛ در صورتی که در ترکیب 4 که تبدیل به قطعه ای ترکیبی 
)قصارنویسی( شده است، قرارگیری نقطه های زیر سطر در یک راستا و عدم رعایت کرسی مدوّر، 
همچنین اجرای ناقص حرف »د« روی  »ن«  با اصول گشــتالت، و ریتم ســه حرف مفرد »ر« و »ب« 
و »هر« در وسط قطعه با اصول هنرهای تجسمی قابل تحلیل اند.  بنابراین در الگوی کلی نقد در این 
پژوهش، ارزیابی آثار خوشنویسی با اصل ترکیب که ذیلِ اصول و قواعد خوشنویسی سنتی است، 
رجوع به اصول گشــتالت و کمّیات و کیفیات هنرهای تجســمی از جمله ریتم و هماهنگی و تعادل 

ضرورت می یابد.

کرسی
کرســی به معنای محل قرارگیری حروف و مفردات در یک ســطر اســت. در واقع کرسی همچون 
ریســمانی اســت که از میان حروف و کلمات یک سطر عبور کرده و آنها را به هم پیوند داده است؛ 
گاهی به جای کرســی از تعبیر مَســطَر نیز استفاده می شود. »مَسطَر صفحه ای از جنس مقوا که بر 
روی آن به جای ســطرها،  نخ های ابریشــمی چســبانده اند و کاتب آن را زیر ورق گذاشته و روی 
ســطرها که همان نقش ریسمان است دست می کشــد تا جای آن نخ بر کاغذ بماند و به این وسیله، 

تصویر1. ترکیب در سطرنویسی، امیراحمد فلسفی، منبع: فلسفی، 1383: 114و 115و 116
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کرسی افقی و عمودی صفحه آشکار می گردد و به راحتی می توان بر آن نوشت.« )قلیچ خانی، 1390: 
344( کرسی در دو قالب سطرنویسی و چلیپا، اهمیتی محوری دارد. پیوستگی و تعادل خط نستعلیق 
در این دو قالب منوط به رعایت کرســی های افقی و عمودی است. در یک سطر حدود چهار کرسی 
افقی متفاوت می توان اســتفاده کرد. از همین رو شکل کرســی های افقی که محل قرارگیری حروف 
و مفردات را نشــان می دهند از حیث کلی به صورت یک کرســی واحد مدوّر قابل مشاهده اند. )نک: 
تصویر 2( این اصل در اصول و قواعد خوشنویســی سنتی مذکور در رساله باباشاه و بعد از آن، 
درباره قالب های قطعه ترکیبی و سیاه مشــق سکوت کرده است؛ درباره قالب چلیپا در ارتباط چهار 
ســطر نیز اشارات دقیقی ندارد، از همین رو در الگوی نهایی نقد در این پژوهش، با سه اصل تعادل، 

حرکت و ریتم تکمیل می شود.     
 

نسبت
نسبت در رساله های خوشنویسی به معنای رعایت تناسب میان اجزای حروف و مفردات در کلمات 
با توجه به پهنای قلم نی و رعایت تناســب کلمات با یکدیگر در یک سطر است. )مایل هروی،  1372: 
150( طبق همین اصل، حروف مشــابه اجراشــده در یک خط کمال یافته اندازه یکســان دارند و با 
دیگر حروف در تناســب اند. همچنین اصل نســبت، روشــی برای ارزیابی دیگر اصول است؛ برای 
مثــال صحت اصول ســطح و دور و قوت و ضعف در یک حرف و مفرد یــا در یک کلمه منوط به 
رعایت کردن نســبت در آنهاست. در الگوی نهایی نگارش نقد، قابلیت های این اصل در سنجش آثار 
خوشنویســی، با اصل نسبت طلایی که از اصول هنرهای تجسمی است تکمیل می شود. در تصویر 
)11-چپ( اندازه گذاری روی حرف »ح« نشان می دهد بزرگ یا کوچک کردن قسمت های مختلف این 

حرف، موجب تخطی از نسبت طلایی خواهد شد.

ضعف و قوت
اجرای بخشی از حروف و مفردات با کمتر از تمام پهنای قلم )با نیش قلم، یک چهارم پهنای قلم، ...( 
را ضعف و اجرای بخشــی از حروف و مفردات را به صورت تمام قلم، قوت می گویند. )قلیچ خانی، 
1390: 253( صحت رعایت این دو قاعده منوط به وجود تعادل و تناسب میان ضعف و قوت در یک 
حرف یا مفرد است. دو اصل تعادل و تناسب در زیرعنوان اصول هنرهای تجسمی  تبیین می شوند.

سطح و دُور
یکی از روش های تشخیص خطوط شش گانه و تعلیق و نستعلیق و شکسته از یکدیگر، تفاوت میزان 

تصویر2.  کرسی افقی و عمودی، کرسی مدوّر، سطر در چلیپا، منبع: نگارندگان؛ سایت عزیزی 
http://www.azizihonar.com/fa/index.php?newsid=1206 :هنر
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دور و ســطح در آنهاســت؛ برای مثال در خط ثلث نسبت دور به سطح یک سوم و در خط نستعلیق 
نســبت سطح به دور یک ششم اســت. آن بخش از حروف و مفردات که به صورت افقی، عمودی یا 
مایل اجرا می شــوند را ســطح و آن بخش را که چرخشــی، مدوّر و دارای قوس اند دور می گوییم. 
)همان، 1390: 224 و 225( ســطح و دور در خط نستعلیق، بسته به شیوه و ترکیبی که خوشنویس 
اختیار می کند می توانند بیشتر یا کمتر شوند. برای مثال میرعماد در بخشی از چلیپاها و کتابتش به 
تخت نویســی کشیده ها تمایل داشته است؛ بالطبع میزان دور در چنین آثاری کاهش می یابد. اگرچه 
تخت نویســی با شــکل حروف متن ارتباط دقیقی دارد و گاهی که بیش از یک حرف تخت در سطر 
داشته باشیم، جهت حفظ تعادل، دیگر حروف نیز تخت تر نوشته می شوند، مقایسه دو سطر با کلمات 
مشابه از میرعماد و میرزا غلامرضا در کتابت مناجات حضرت امیر، تمایل میرعماد به تخت نویسی 
را بیشتر نشان می دهد. در تصویر )3( هر دو اثر از لحاظ دانگ2ِقلم و مستطیل معیار هم اندازه اند، اما 
ارتفاع ســطر میرزا غلامرضا از مستطیل معیار بیرون زده و دور بیشتری نسبت به سطر میرعماد 
دارد. از باب نیاز اصول »ســطح و دور« به اصول هنرهای تجسمی به این نکته می توان اشاره کرد 
که در تصویر )1( برای ایجاد »ریتم« و »حرکت« در سه حرف و مفرد »ر«، »ب« و »هر«، میزان دُور 
حرف »ب کشــیده« به منظور همخوان شدن با میزان دُور مفرد »هر« بیشتر از حد معمول و با شیب 

قلم گذاری تندتری اجرا شده است.

 

نزول مجازی و  صعود مجازی و تشمیر
حرکت اریب یا مدور قلم نی به ســمت بالا را صعود مجازی و برعکس حرکت اریب یا مدور قلم نی 
به سمت پایین را نزول مجازی می گویند. )مایل هروی،  1372: 151( صعود مجازی و تشمیر با هم 
تفاوتی ندارند و معرفی این دو مشخصه در قالب دو اصل جدا از هم ضرورتی ندارد؛ استحکام در 
اجرای صعود مجازی یا تشــمیر و نزول مجازی را می توان ملاک برتری یک خط نسبت به دیگری 
در نظر گرفت. همچنین شــروع اجرای مدّات )نزول مجازی( و شــمره )صعود مجازی( در ســبک 
خوشنویســان بزرگ از جمله میرعماد و میرزا غلامرضا و میــرزا رضا کلهر تفاوت دارد و ملاک 

مناسبی است برای تشخیص تفاوت سبک ها. )نک: تصویر 4( 
 

تصویر3.  مقایسه سطح و دور در آثار میرعماد و میرزا غلامرضا، مناجات حضرت امیر، منبع: )بالا)میرعماد(: نسخه 
خطی، گنجینه کتب و نفایس خطی کاخ گلستان 2، شماره 427795 ؛ پایین)میرزا غلامرضا(: فایل pdf، پورتال جامع 

هنرهای تجسمی ایران، سایت نقاشیخط(
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اصول
»اصول کیفیتی است که از اعتدال ترکیب اجزای تسعه که مذکور شد حاصل می شود و در هر خط 
که این صفت اندکی باشد آن خط نفیس است. و مخفی نماند که اجزای تسعه در خط به منزله جسم 
اســت و اصول به منزله ی جان.« )همان، 1372: 151( دقیقاً مشــخص نیست این اصل که حصولش 
منوط به اجرای نُه اصل دیگر است چرا بایستی جزء اجزای تحصیلی خط محسوب شود؛ به تعبیر 
دیگر این تعریفِ انتزاعی و غیرقابل اندازه گیری نشــان می دهد که »اصول«، مفهوم مجزای دقیقی از 
دیگر اجزای خط ندارد و می توان این جزء را از دیگر اجزای تحصیلی و اصول خوشنویسی سنتی 

حذف کرد بی آنکه در اجرا، ارزیابی و نقد اثر خوشنویسی تأثیری داشته باشد.
  

صفا و شأن
در باب صفا و شــأن، گفته اند: »صفا آن حالتی اســت که طبع را مسرور و مروّح می سازد و چشم 
را نورانی می کند و بی تصفیه ی قلب تحصیل آن نتوان کرد و شأن آن حالتی است که چون در خط 
موجود شود کاتب از تماشای آن مجذوب گردد.« )الاصفهانی، 17:1391( درباره ی این دو اصل نیز 
همان مشکلی وجود دارد که در فهم معنای اصول با آن مواجه شدیم، با این تفاوت که این دو اصل 
را نمی تــوان حذف کرد چرا که در واقعیت، می توان در مقایســه دو اثری که تمامی اصول و قواعد 
خوشنویسی را رعایت کرده اند، به ارجحیت یکی بر دیگری اذعان داشت و آن را حامل مشخصات 
زیبایی شناســانه ی افزون تری دانست. اگرچه این خصیصه می تواند به پسند مخاطب و نوع تربیت 
هنری وی نیز مرتبط باشد، اما نکات مهم دیگری از جمله روحیه و خلاقیت خوشنویس در لحظه ی 
خلق اثر وجود دارند که بایستی در داوری درباره اثر هنری لحاظ شوند. نکته ی دیگر اینکه با توجه 
به تعریف فوق، شأن حالتی مختص خوشنویس است و نمی تواند به خلق یا ارزیابی و نقد اثر کمکی 
کند از همین رو مطلوب آن است که صفا و شأن را که بی ارتباط با یکدیگر نیستند، در حکم یک اصل 

نه دو اصل جداگانه بپذیریم.

سواد و بیاض 
در آداب المشق باباشاه اصفهانی، سواد و بیاض یا سیاهی و سفیدی به عنوان اجزای غیرتحصیلی 
معرفی شــده اند. )همان، 18:1391( نادیده گرفتن سواد و بیاض، ممکن است در مورد قالب کتابت و 
چلیپا و قطعه ترکیبی، آن هم با اغماض پذیرفتنی باشد اما در قالب سیاه مشق، این اصل لازم الاجراست 
چرا که مدیریت فضای مثبت و منفی سیاه مشق فصلی جداگانه از اجزای خط محسوب می شود که 

تصویر4. تفاوت اجرای نزول مجازی و صعود مجازی )شمره( در سه سبک، منبع: نگارندگان
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حتی در صورت به کمال-رسیدن خط یک استاد حاصل نمی شود مگر به مدد آشنایی بصری کافی 
اســتاد خوشنویس و اســتمرار در اجرای این قالب . بنابراین لازم اســت اصل سواد و بیاض جزو 
اصول تحصیلی و اساسی خوشنویسی قلمداد شود. مقایسه دو اثر سیاه مشق از میرعماد و میرزا 
غلامرضا این موضوع را تأیید می کند. )نک: تصویر 5( لازم به ذکر است در اثر میرعماد حروف و 
مفردات در نهایت قوی دســتی و پختگی اجرا شده اند اما عدم رعایت سواد و بیاض، باعث اغتشاش 
بصری نسبت به اثر میرزا غلامرضا شده است.  با توجه به سکوت رساله های قدیم درباره سواد و 
بیاض، فهم علمی و فنی آن جهت نقد و ارزیابی یک اثر، نیازمند آشنایی با اصل فضای مثبت و منفی 

در هنرهای تجسمی و قانون مناسبات و زمینه در گشتالت است.

 صعود حقیقی و نزول حقیقی
حرکت قلم نی به ســمت بالا و در حالت مســتقیم را صعود حقیقی و برعکس حرکت قلم نی به سمت 
پایین و در حالت مســتقیم را نزول حقیقی می گویند. )قلیچ خانــی، 1390: 249( صعود و نزول های 
حقیقی در تعدادی از حروف مثل مفرد »کا« و حروف »الف« و »ن« در ســبک های اســتادان قدیم با 
هم تفاوت دارند بنابراین همان دلیلی که باعث می شــود نزول مجازی و صعود مجازی )تشــمیر( 
را جزء اصول و قواعد خوشنویســی بدانیم در مورد صعود و نزول حقیقی هم صادق اســت. در 
 تصویــر )1( در مفــردات »بیا« صعود حقیقی و در »کــز« نزول حقیقی را می توان مشــاهده کرد.

خلوت و جلوت
خلوت و جلوت به معنی پنهان و آشــکار از اصولی است که با ترکیب و سواد و بیاض، ارتباط پیدا 
می کند. )همان، 1390: 174( بدین صورت که در هر ســطر از یک اثر کتابت شده، کشیده ها نبایستی 
زیر کشیده ی سطر قبل قرار بگیرند به عبارتی ترکیب در صفحه باید به گونه ای سامان یابد که شلوغ 
یا خلوت نشــود و تعادل و توازن در متن برقرار شــود. خلوت و جلوت مفهومی جزئی تر از اصول 
ترکیب و ســواد و بیاض یا فضای مثبت و منفی است؛ بخشی از مفهوم خلوت و جلوت که ناظر بر 
صفحه بندی و تعادل اثر اســت به سواد و بیاض مربوط می شــود و بخشی که به چینش مدّات در 
ســطر نظر دارد به ترکیب برمی گردد. خلوت و جلوت را می توان زیرمجموعه اصل سواد و بیاض 
یا فضای مثبت و منفی دانســت. در تصویر )1( اگر ســطر شماره 1 و 2 را یک بیت تصور منیم، در 

ترکیب بیت، اصل خلوت و جلوت رعایت شده و کشیده های دو سطر، زیر هم قرار نگرفته اند. 

تصویر5.  مقایسه سواد و بیاض، سیاه مشق، میرعماد و میرزا غلامرضا، منبع: بی نا، 1364: 5 و 31 
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حُسن همجواری
رعایت تناســب در حروف و کلمات در یک ترکیب و دقت در چینش و کنار هم نشــاندن حروف و 
کلمات در یک اثر را حســن همجــواری می گوییم. )همان، 1390: 134( اگــر چه جانمایی حروف و 
مفردات در یک صفحه بســیار اهمیت دارد و این قاعده در تمامی قالب های خوشنویسی قابل ارجاع 
اســت، اما اصل ترکیب، اصل حسن همجواری را هم پوشــش می دهد و حسن همجواری می تواند 

زیرمجموعه ی اصل ترکیب قلمداد شود.

صاف نویسی- مرکب برداری و مرکب رانی 
یکی از اصولی که در ادبیات شــفاهی خوشنویسی و در زمان توصیف ممتاز بودن یک خط مطرح 
اســت اما در رساله ها جزء  اصول و قواعد گنجانیده نشده، صاف نویسی است. دلپذیری و مقبولیت 
یک اثر به پشــتوانه آثار اســتادن خوشنویس مشهور و معاصر چه از نگاه مخاطب عام چه از نگاه 
منتقد، منوط به رسیدن خوشنویس به مرحله ی صاف نویسی است. این قابلیت، علاوه بر قوت دست 
خوشــنویس، به نحوه مرکب برداری و مرکب رانی وی نیز بستگی دارد. استاد جواد بختیاری معتقد 
اســت: »خطی که صاف باشــد، جلوه بصری بهتری پیدا می کند. صاف نویســی کار بسیار سختی 
اســت و خوشنویســان معدودی توانایی صاف نوشــتن دارند، اگر صاف نویسی با رعایت اصول 
خوشنویســی همراه باشد، ارزش خط مضاعف می شــود.« )بختیاری، 1391( بنابراین علی القاعده 
صاف نویســی را باید به انضمام مرکب برداری و مرکب رانــی، در قالب یک اصل به اصول و قواعد 

خوشنویسی افزود. )نک: تصویر6(

تحلیل روش نقد به کمک اصول و مبانی هنرهای تجسمی
اصول و مبانی هنرهای تجسمی3 دارای دو بخش کمّیات و کیفیات است. در بخش کمیات تجسمی با 
عناصر بصری همچون نقطه، خط،  ســطح،  حجم،   بافت، رنگ و تونالیته مواجهیم. کمیات تجسمی از 
این منظر که قابل اندازه گیری اند در ارزیابی اثر خوشنویســی نقش دارند. یکی از راه های تشخیص 
تفاوت ســبک ها در خوشنویسی با خط نســتعلیق، اندازه گیری ابعاد و زوایای حروف و مفردات و 
مقایســه ی آنها با یکدیگر اســت. در این روش یک مستطیل معیار واحد در نظر می گیریم و حروف 
مشــابه خوشنویسان مختلف را پس از هم اندازه ســاختن پهنای قلم، در آن قرار می دهیم؛ زاویه ی 
قلم گذاری و قلم برداری و نســبت طلایی را اندازه می گیریم و در نهایت، تفاوت مشخصات به دست 

http://www.azizihonar.com ،تصویر6. صاف نویسی، جواد بختیاری، منبع: سایت عزیزی هنر
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آمده را مقایســه می کنیم و می ســنجیم. با این روش، تفاوت حروف و مفردات یک خوشــنویس با 
خوشــنویس دیگر مشــهود می شــود. در تصویر )7( و جدول )1( نمونه ای از تفاوت ســبک چهار 
خوشــنویس نامدار تاریخ خط نستعلیق ارائه شده اســت. با توجه به اینکه عموم سبک های معدود 
متأخر در خط نســتعلیق، تکمیل یکی از سبک ها یا ترکیبی از سبک های  این چهار استادند، در مقام 
نقد، هر اثر خوشنویسی معاصر را   می توان از حیث حروف و مفردات به روش فوق تبارشناسی و 
تجزیه و تحلیل کرد. در همین مسیر مشخص خواهد شد خط خوشنویس مورد نقد، از حیث اجزا در 
جهت تقویت و زیباتر ساختن سبک متقدم گام برداشته یا در جهت ضعف آن. در الگوی نقدنگاری، 

سبک شناسی می تواند آخرین مرحله ی ارزیابی اثر باشد.
 

بخش بعدی،  کیفیات تجسمی از جمله تعادل، تناسب، حرکت، ریتم و کنتراست است؛ این کیفیات، 
حاصل تجربه بصری خوشنویس و منتقد در اجرا و ارزیابی اثر است. با توجه به وجود نمونه های 
متعدد تحلیل و بررســی در حوزه های دیگرِ هنرهای تجســمی از جمله نقاشی و گرافیک، ظرفیت و 
پشتوانه مناســبی برای ارزیابی اثر خوشنویسی به مثابه ابُژه ای تجسمی وجود دارد. همانطور که 
»تنها کنار هم گذاشــتن رنگ و فرم بر روی بوم،  منجر به خلق یک نقاشی هنری نمی شود،  به تعبیر 
دیگر،  نباید آفرینش هنری را با مهارت دســتی و اســتادکاری یکی دانست« )گودرزی،  9: 1388( در 
مورد خوشنویســی نیز تقلید محض و صرفِ پیاده کردن دقیق قالب های از پیش معرفی شده نهایتاً 
به اســتادکاری در خوشنویســی می انجامد ولی ضرورتاً به استادی و هنرمندی نمی انجامد. روش 

بررسی آثار خوشنویسی با استفاده از کیفیات و کمیات بصری به شرح ذیل است: 

تصویر7.  مقایسه اندازه و زاویه قلم گذاری و قلم برداری یک مفرد در مستطیل معیار واحد، منبع: نگارندگان

منبع: نگارندگان

جدول 1. مقایسه زاویه قلم گذاری و قلم برداری و فواصل مفرد »در« 
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تعادل
»تعادل حالتی پویاســت که از تحلیل نیروها در یک ســاختار حاصل می شــود. این حالت، به سبب 
خنثی شدن نیروهای اثرگذار،  احساس ثبات و توازنی خوشایند ایجاد می کند.« )پاکباز، 1386: 165( 
تشخیص تعادل به صورت غریزی در انسان نهاده شده است اگرچه تشخیص غریزی در انسان به 
فراخــور پرورش یافتن ذوق و قریحه، دقیق تر عمل خواهد کرد. از نظر بصری اگر محوری عمودی 
و افقی روی یک اثر ترســیم کنیم و عناصر بصــری را نوعی نیرو در نظر گیریم، هر جا نیروها به 
توازن برسند به گونه ای که نتوان تغییری در جهت بهبود در ترکیب اثر ایجاد کرد، آن حالت، حالت 
تعادل اســت. دو نوع تعادل متقارن و غیرمتقارن وجود دارد که در خوشنویســی برای هر دو نوع 
آن نمونه های متعددی را می توان برشمرد. تشخیص تعادل متقارن در سطرنویسی و چلیپا و قطعه 
ترکیبی ساده تر از تشخیص تعادل نامتقارن در همین قالب ها و مخصوصاً در قالب سیاه مشق است. 
بنابراین رعایت کیفیت تعادل در یک ترکیب منوط به ایجاد توازن به صورت متقارن یا نامتقارن در 
ترکیب اســت. تصویر )8-راست( نمونه تعادل متقارن است به طوری که می توان دوایر، کشیده ها و 
عناصر عمودی اثر را نسبت به خط میانه به طور متقارن مشاهده کرد. تصویر )8-چپ( نمونه تعادل 
نامتقارن یا تقارن جزئی در نســتعلیق است. در این نمونه از تعادل، در واقع دو جزء متقارن جدا از 
هم، به یکدیگر الحاق شــده اند به گونه ای که دوایر ســمت چپ اثر، به عنوان یک بازو و کشیده های 
سمت راست اثر به عنوان بازویی دیگر اما با وزن بصری بیشتر، حس تعادل ایجاد کرده اند. همچنین 
می توان گفت چشــم مخاطب به طور طبیعی از سمت راســت تابلو که کشیده هایی متقارن روی هم 
سوار شده اند، بیشتر تأثیر می پذیرد و تعادل حاصل از تقارن کشیده ها را به کل اثر تسری می دهد 

و تأثیرات حاصل از وزن بخش الحاقی سمت چپ را خنثی می کند.
 

تناسب
یکی از مفاهیم مهم در زیرعنوان اصل تناســب که در خوشنویســی هم کاربرد دارد، نسبت طلایی 
اســت. هرگاه یک خط را به گونه ای به دو بخش تقســیم کنیم که نســبت بخش کوچک تر به بخش 
بزرگ تر برابر با نسبت بخش بزرگ تر به کل اندازه خط باشد، نسبت حاصله که برابر 0.618 خواهد 
بود نسبت طلایی نامیده می شود. )آیت اللهی، 1380: 198( به همین صورت اگر طول ضلع یک مربع 
را در 1.618 ضرب کنیم طول مستطیل طلایی به دست می آید که برای صفحه آرایی در خوشنویسی 

http://artworkshop.blogfa.com :تصویر8. راست، تعادل متقارن، غلامحسین امیرخانی، منبع
http://samangraph.ir/post/Amirkhani :چپ، تعادل غیر متقارن، غلامحسین امیرخانی، منبع
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نیز اســتفاده می شود؛ چنانکه در تصویر )9( ملاحظه می شود زاویه متناظر با شعاعی که مستطیل 
طلایی را ایجاد می کند برابر با 63.5 درجه است. این زاویه که با آن مستطیل طلایی حاصل می شود، 
بــا زاویه ی قلم گذاری و قلم برداری بســیاری از حروف در خط نســتعلیق مطابقت دارد.4 اما زاویه 
طلایی در طبیعت و بالطبع در هنرهای تجســمی با این زاویه متفاوت اســت و نبایستی این دو را با 
هم اشتباه گرفت. مطابق محاسبات ریاضی در سایت go figure math هرگاه یک دایره را به گونه ای 
به دو بخش تقســیم کنیم که نسبت بخش کوچک تر به بزرگ تر برابر با نسبت بخش بزرگ تر به کل 
دایره باشد زاویه ای طلایی ایجاد می شود که برابر با 137.5درجه است. )نک: تصویر 10(. بنابراین 
اگرچه زاویه 63.5 درجه، زاویه تولید مستطیل طلایی است، اما با زاویه طلایی در هندسه ی طبیعت 
متفاوت اســت و بهتر اســت آن را زاویه طلایی در خوشنویسی قلمداد کنیم. پس یکی از روش های 
تشخیص تفاوت و شباهت میان سبک ها، بررسی و مقایسه نسبت طلایی در ابعاد و زوایای حروف 

و مفردات آنهاست. )نک: تصویر 11( 

حرکت
وجود کیفیت حرکت در اثر هنری آن را پویا و زنده تر نشان می دهد. »در هر خط،  نقطه و لکه،  اثری 
از حرکت به چشم می خورد و عمیقاً بر واکنش های ما تأثیر می گذارد. حرکت نیز مانند عناصر اصلی 
بصری می تواند از لحاظ اندازه،  شــکل، موقعیت، جهت و تراکم متفاوت باشــد.« )نامی، 124:1380( 
حرکت در نوع کرســی بندی و چینش نقطه ها و حروف و کلمات در قالب های مختلف خوشنویســی 
قابل مشاهده است، بنابراین هر جا که ترکیب اثر به گونه ای باشد که سیالیت اثر مخدوش شود، آن 
ترکیب در جهت ضعف گام برداشــته است. سیّالیت قطعه ترکیبی تصویر )8-چپ( در تصویر )12( 
به گونه ای ترســیم شده که جریان سیال مدوری از پایین ترکیب شروع به حرکت می کند و از بالای 
آن خارج می شــود. اصل حرکت، ابزاری برای اجرای اصل مهم تری به نام »سرنوشــت مشــترک« 
از قوانین گشــتالت اســت؛ »در یک ســاختار بصري، عناصري که با هم و در یک راستا به حرکت 
درمي آیند، تمایل دارند در قالب یک گروه واحد یا یک مجموعه دیده  شــوند.« )Todorovic, 2008( با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ :تصویر9.  راست، مستطیل طلایی و به دست آوردن زاویه طلایی در خوشنویسی، منبع
%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C

http://gofiguremath.org/natures-favorite-math/:تصویر10.  وسط، زاویه طلایی در هندسه و هنرهای تجسمی، منبع
the-golden-ratio/the-golden-angle/

تصویر11. چپ، نسبت طلایی و زاویه طلایی در حروف و مفردات نستعلیق، میرزا غلامرضا اصفهانی، منبع: نگارندگان
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این توصیف، موفقیت یک ترکیب زمانی فراهم می شــود که عناصر بصری آن از قانون سرنوشــت 
مشترک تبعیت کرده باشند. 

 

ریتم
»ریتم یا ضرباهنگ، عبارت است از استمرار بصری یا احساس جنبش موزون حاصل از تکرار منظم 
یــک یا چند عنصر.« )آقاخانی، 1386: 194( ریتم در آفرینش موجودات و طبیعت به صورت بنیادین 
وجــود دارد، بنابراین مخاطب اثر هنری، ریتم را در صفحه دو بعدی خوشنویســی به طور طبیعی 
دنبال می کند و هر جا که این ریتم مخدوش شود آن را حس می کند. به طور معمول ریتم را به چهار 
نوع تکراری،  متناوب،  تصاعدی و پیوســته تقســیم می کنند که در اجرا و ارزیابی اثر خوشنویسی 
مخصوصاً در دو قالب قطعه ترکیبی و سیاه مشق کاربرد دارند. ریتم مدّات )کشیده-ها(، ریتم دوایر، 
 ریتم نقطه ها و در کل ریتم حروف و مفردات مشــابه در یک ترکیب باعث ایجاد هماهنگی و ارتباط 
عناصر بصری کل اثر با یکدیگر و غنای ترکیب و در نتیجه موفقیت اثر می شــود. ریتم کشیده ها و 

دوایر در تصویر )8( باعث ایجاد هماهنگی و تنوع در این دو اثر شده است.

فضا
صفحه ی دو بعدی که اثر خوشنویســی در آن نقش می بندد فضا محسوب می شود. )همان، 1386: 
263( وجه اشــتراک اصطلاح فضا در هنرهای تجســمی و خوشنویسی سنتی فضای مثبت و منفی 
است که معادل سواد و بیاض در خوشنویسی است.  در حقیقت فضا و بالطبع فضای مثبت و منفی 
یک کمیت عینی قابل اندازه گیری است و مدیریت فضای منفی و مثبت می تواند به موفقیت اثر بینجامد 
اما کنترل فضای مثبت و منفی نیازمند رجوع به کمیت نسبت سیاهی و سفیدی و کیفیت های تعادل 
و هماهنگی در اثر است. »فضای مثبت و منفی به اندازه مساوی یکی از موارد ایجاد هماهنگی است. 
در صورتی که علاوه بر تضاد مثبت و منفی، تضاد نســبت و اندازه نیز مطرح باشد، بیان تصویری 
تــازه ای برقرار خواهد شــد.« )حلیمی،  1379: 174( بنابراین هر جا کــه فضای مثبت و منفی با هم 

مساوی نباشند برای خلق یک اثر خوب لازم است نسبت فضای مثبت و منفی به تعادل برسند.
تحلیل روش نقد به کمک اصول نظریه گشتالت 

قوانین مناســبات نقش و زمینه5، مشــابهت6، مجاورت7، تداوم8، تکمیل9، سرنوشــت مشــترک10 و 

http://samangraph.ir/post/Amirkhani :تصویر12. مسیر حرکت در قطعه ترکیبی- غلامحسین امیرخانی، منبع
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فراپوشانندگی11، اصول گشتالت12 محسوب می شوند. همه این اصول تحت نفوذ اصل پرگنانز13 قرار 
دارند که هسته مرکزی نظریه ادراکی گشتالت را تشکیل می دهد. )شاپوریان،1386: 94( این اصول 
به ســازماندهی دقیق تر و صحیح تر حروف و مفردات در قطعه خوشنویسی، همچنین به تشخیص 
این ســازماندهی توسط مخاطب یا منتقد اثر کمک می کنند. گشتالت درباره درک ما صحبت می کند، 
درحالی که مبانی هنرهای تجســمی درباره اجرای اثر. آشــنایی با گشتالت به هنرمند و منتقد کمک 
می کند تا در تجزیه و تحلیل و ترکیب یک اثر، بهترین نتیجه را به دســت بیاورند. »معنای تحت الفظی 
کلمه تجزیه و تحلیل عبارت است از تفکیک اجزاء هر چیز به منظور ادراک کل آن. هنگام تحلیل یک 
اثر هنری  قصد شــما توضیح تجربه ای اســت که از آن داشــته اید در نتیجه،  تجزیه و تحلیل شامل 
ترکیب نیز می شــود، یعنی ترکیب اجزاء به صورت یک کل.« )بارنتِ، 1393: 63( مبحث مورد توجه 
گشــتالت رابطه کل و جزء و ترجیح کل بر جزء است؛ اینکه یک خوشنویس در ساختار بین حروف 
و کلمه و متن، چگونه گشــتالت ها را تغییر می دهد و گزاره  گشــتالتی صحیحی تولید می کند اهمیت 
محــوری دارد. بنابراین می توان گفت که تئوری گشــتالت در مرحله اجرا یــا ارزیابی اثر، زیربنای 
اصول و مبانی هنرهای تجســمی قرار می گیرد؛ از همین رو چارلز جنســن در تجزیه و تحلیل آثار 
هنرهای تجســمی بدون ذکر نام گشتالت، اصول آن را در زیرعنوان تمهیدات تجسمی معرفی کرده 
اســت. »زیربنای بســیاری از تمهیدات تجســمی، اصول مربوط به قابلیت ادراک بصری در چشم 
انسان است که چهار اصل عمده ی آن عبارتند از: نزدیک بودن عناصر، شباهت بین عناصر، تداوم و 
تکمیل یا بستن تصویر.« )جنسن، 1388: 23( رعایت اصل پرگنانز که هسته مرکزی قوانین یادشده 
اســت باعث اســتحکام ترکیب بندی و مدیریت بهتر فضای اثر خواهد شد. »کوفکا قانون پرگنانز را 
اینگونه توضیح می دهد: ســازمان های روانی همیشــه سعی می کنند تا آنجا که شرایط موجودشان 
اجازه می دهد به بهترین شــکل دســت یابند.« )zakia,2002: 62؛ افشارمهاجر، 1388: 36( به تعبیری 
دیگر »پرگنانز، تلقي ما از یک گشــتالت یا هیئت بندي خوب و قوي اســت به طوري که تحت شــرایط 
حاکــم )توان ادراکي ذهن و اصول به کار رفته در اثر(، آن  را از گشــتالت یا هیئت بندي هاي موجودِ 
ضعیف تر، متمایز مي ســازد.« )رضازاده، 1387: 34( در تکمیل این بحث، از آنجا که سادگی و نظم 
در اثر، موجب آرامش در مخاطب می شــود، پرگنانز که همان تمایل چشــم و قوه ی ادراک انســان 
به انتخاب بهترین ترکیب اســت در اشکال ســاده نمودار می شود. بنابر این تعریف، انتخاب بهترین 
گشتالت و به طور کلی ارزیابی اثر با استفاده از قوانین گشتالت، توسط غالب مخاطبان در زمان های 
مختلف می تواند نتایج یکســانی به بار آورد؛ با این توصیف و با ملاک قرار دادن اصل پرگنانز، هر 

مخاطب یا منتقدی، برداشتی شخصی، متفاوت و نامفهوم از گشتالت اثر نخواهد داشت.
 در تصویر )13( خوشــنویس اثر سیاه مشق به یک گشــتالت خوب دست یافته است. در بالای 
تصویر با تکرار و اتصال مفرد »مر«  قانون مجاورت را اعمال کرده اســت. »طبق این قانون عناصر 
بصری ای که به هم نزدیک اند مایل اند با هم در یک گروه قرار بگیرند.« )Todorovic, 2008( در وسط 
تصویر با تکرار و اتصال حرف »ر« به کشــیده »س« در کلمه »رسید« قانون تداوم اجرا شده است. 
قانــون تــداوم یا تداوم خوب اظهار می کند که ما به احتمال زیاد خطوط ســیال نرم و متداوم را به 
خطوط منقطع یا دندانه دار و ناهمــوار ترجیح می دهیم، بنابراین »عناصر یا گروه ها تمایل دارند که 
در صورتی که با هم تراز باشــند، ادغام شــوند.« )همان،  2008( در تصویــر )1( در ابتدای مقاله، 
اجرای ناقص حرف »د« روی  »ن« و اتصال »د« به »ن« با همین شگرد صورت پذیرفته است؛ با این 
توضیح که انتقال حرف »د« به ســمت راســت یا بالاتر از موقعیت فعلی، باعث دور شدن از حرف 
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»ر« و عــدم رعایــت »خلوت و جلوت«، همچنین زیاد و غیرمعمول شــدن فاصله و فضای منفی بین 
این دو حرف می شــود. در پایین تصویر)13( با ایجاد گره و جمع کردن مفردات »بها« روی یکدیگر، 
اصل هم پوشــانی که زیرمجموعه ی قانون مجاورت اســت اعمال گردیده است. »اگر هم پوشانی و 
روی هم رفتگی به درستی صورت پذیرد به گونه ای که عناصر یک ساختار بصری بدون اینکه هویت 
مســتقل خود را از دســت بدهند  یکدیگر را بپوشانند، قوی ترین گشــتالت رخ می دهد.« )رضازاده، 
1387: 34( قابل ذکر اســت در هر ســه موقعیت مزبور، قانون مشابهت نیز به موجب تکرار حروف 
مشابه، اعمال شده است. طبق این قانون »عناصر تمایل دارند که در گروه هایی ادغام شوند که شبیه 
هم باشــند.« )Todorovic, 2008( بنابراین ایجاد مشــابهت و مجاورت و تداوم در این ترکیب به یک 

گشتالت صحیح انجامیده است.
در قطعــه ترکیبی تصویر )14( با وجود بیرون زدن حرف »م« از کادر بیضی فرضی، ترکیب به 
صورت بیضی دیده می شــود؛ به عبارتی اثر به اتکای قانون تداوم و تکمیل، دارای وحدت اســت و 
به صورتی منسجم و واحد دیده می شود؛ بیضی های خط چین کوچک تر به رنگ آبی نشان می دهند 
که خوشــنویس در خلق اثر از اصل »حرکت« و »ریتم« بهره برده و همین باعث شــده است که یک 
جریان سیال درونی در اثر شکل بگیرد و چشم مخاطب از مشاهده گشتالت اثر خسته نشود. درک 
عنصر حرکت، بر اساس قانون سرنوشت مشترک قابل توجیه است؛ بدین صورت که چشم خالق اثر 
و مخاطب تمایل دارند عناصر بصری ای را که با هم حرکت می کنند به صورت یک گروه درک کنند. 
نکته ی دیگر اینکه کاربرد اصول مختلف گشــتالت در کنار هم باعث قوی تر شدن گشتالت می شود؛ 
طبق اصل فراپوشــانندگی »در یک ساختار بصري گشتالت هاي کوچک تر تحت الشعاع گشتالت هاي 
بزرگ تر قرار مي گیرند؛ این گشــتالت بزرگ تر از پرگنانز قوي تري نسبت به گشتالت هاي کوچک تر 
برخوردار است.« )عاشــوری،  1396( با این توصیف در تصویر )13( اصل مجاورت و در تصویر 

)14( اصل سرنوشت مشترک، پرگنانز قوی تری نسبت به دیگر گشتالت ها دارند.   

http://20art.  :تصویر13. راست. رعایت اصول نظریه گشتالت در اجرای سیاه مشق- صداقت جباری، منبع: سایت ققنوس
org/?p=906

تصویر14. چپ. درک گشتالت قطعه ترکیبی با استفاده از قانون تداوم و تکمیل و سرنوشت مشترک،  غلامحسین امیرخانی، 
http://artworkshop.blogfa.com :منبع
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نمودار 2. الگوی نقد آثار خوشنویسی با خط نستعلیق، منبع: نگارندگان
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نتیجه گیری     
در چهارچوب کلی طرح شــده و تحلیل های حاصله در این پژوهش، مشخص شد که روش های نقد 
به وســیله ی اصول و قواعد خوشنویسی،  اصول و مبانی هنرهای تجسمی و اصول تئوری گشتالت 
در کنار سبک شناسی آثار خوشنویسی، هر کدام بخشی از قابلیت های یک اثر خوشنویسی را فعال 
می کنند. به عبارتی رجوع به یکی از روش های یادشده به تنهایی، باعث ایجاد نقص و ابهام در فرایند 
نقد خواهد شــد. نمودار)2( خلاصه-شــده ی الگوی نقد حاصل از تحلیل های این پژوهش است؛ بر 
اســاس این الگوی نقد، جهت ارزیابی یک اثر خوشنویسی با خط نستعلیق لازم است اثر مورد نقد، 
در مرحله اول با اســتفاده از نمودار)1(، از نقطه نظر دوازده اصل استخراج شده از اصول و قواعد 
خوشنویســی سنتی به ترتیب شماره با دوازده اصل ارزیابی شــود. چنانکه پیش تر اشاره شد، در 
مواجهه با یک اثر خوشنویسی ابتدا تأثیر کلی ایجاد می شود و سپس هر یک از اجزا ثبت می شوند، 
بنابرایــن پیش نیاز اصل اول نمودار)1( -یعنی »ترکیب«- ارزیابی اصول گشــتالت اثر با اســتفاده 
از نمودار)a( اســت. همچنین نمــودار)b( از الگوی نقد، ناظر بر ارزیابی اثر با اســتفاده از اصول و 
 )b(مواردی از نمودار )مبانی هنرهای تجســمی است. مقابل هر کدام از اصول دوازده گانه نمودار)1
پیش بینی شــده اســت؛ در حقیقت این موارد برگرفته از اصول و مبانی هنرهای تجســمی قادرند 
نقصان اصول و قواعد خوشنویســی سنتی در ارزیابی اثر خوشنویسی را برطرف سازند. پس از 
اتمام ارزیابی اثر خوشنویسی با اصل دوازدهم، مرحله دوم ارزیابی با نمودار)2( صورت می پذیرد. 
در این نمودار، پس از تشخیص سبک اثر، میزان خلاقیت یا ضعف اثر نسبت به سبک پایه ارزیابی 
می شــود و در خاتمه با جمع بندی نهایی، متن نقد، طبق الگوی ارائه شــده تدوین خواهد شد. الگوی 
نقد مزبور نشان می دهد که درک ارزش های بصری آثار خوشنویسی نستعلیق، هم نیازمند بازبینی 
و تدوین و اصلاح اصول و قواعد خوشنویســی سنتی است هم محتاج یاری گرفتن از مبادی سواد 

بصری و اصول نظریه گشتالت برای فهم و درک دقیق تر این ارزش ها.    

پی نوشت ها
1. »الفاضی را گویند که از ترکیب حرفی با حرف دیگر به وجود آید مانند:»بت، بج، بر«.معمولًا باید هر 

مبتدی، با مشق و فراگرفتن آنها، آموختن هنر خوشنویسی را آغاز کند.« )قلیچ خانی، 355:1390(
2. »پهناي سر قلم ني را به شش قسمت تقسیم مي کنند و هر قسمت را یک دانگ مي نامند. از طرفي 
قالب هاي مختلف خطوط را با واحد اندازه گیري دانگ سنجیده اند از جمله: یک دانگ مشقي )2 تا 2/5 

میلیمتر(، دو دانگ مشقي )2/5 تا 3 میلیمتر(...« )امیرخانی، 1374: 5(
3. نک: زاویه 1 در چهار سبک نستعلیق؛ جدول 1

4. Principles of Visual Arts
5. Figure & Ground
6. Similarity
7. Proximity
8. Continuity
9. Closure
10. Common Fate
11. Inclusiveness
12. Gestalt
13. Pragnanz
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فهرست منابع
و  پژوهشی چاپ  فرهنگی  ترجمه علی معصومی، مؤسسه  لوری)1394(، روش شناسی هنر،  آدامز،   -

نشر نظر، تهران.
- آقاخانی،  حمید)1386(،  مبانی هنرهای تجسمی 1، دانشگاه پیام نور، تهران.
- آیت اللهی،  حبیب الله)1393(،  شیوه های مختلف نقد هنری، سوره مهر، تهران.

- آیت اللهی، حبیب الله)1380(، مبانی نظری هنرهای تجسمی، سمت، تهران.
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